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Introduction: Authors of novels use different methods to increase the attractiveness 

of the literary work and attract the special attention of the audience to it. In this 

regard, in addition to the fact that a work must have a strong theme and content, the 

use of different techniques in the narration of the story can fulfill a large part of this 

important task. The technique in story telling means that the author uses a certain 

method in the narration of the story, which can be seen in a structured way all 

through it and bear part of the narrating duty. In fact, the technique is the author's 

special way of using story elements such as characters, time, and place. Techniques 

not only account for advancing the story but also make the story appear more 

attractive and have a greater impact on the readers to prevent them from getting tired 

of following the story. Among Arabic novels, the novel Bread on the Table of Uncle 

Millad, written by Muhammad Al-Naas from Libya, the winner of the 2022 Arab 

Booker Prize, contains several techniques (mostly temporal and cinematic) that 

make it attractive and valuable. The purpose of dealing with storytelling techniques 

in this novel is to identify them and know how to use them in the narration of the 

story, so that the role of each of them can be explained in the story and the artistic 

power and skill of the author in storytelling will be clarified. Another goal of this 

research is to find out the deeper layers of the story that the author has placed behind 

the technique so that the audience can enjoy, understand and be more affected by the 

story through discovering them. 

 Methodology: The present research has used a descriptive-analytical method and 

library reports and documents to investigate the narrative techniques in the novel 

Bread on the Table of Uncle Millad. First, the concept of technique is explained in 

the story, and then the main techniques of the story, how they are used, and their 

functions are mentioned. 

Results and discussion: The author has used various techniques in the novel 

including description, conversation, flashback, and direct conversation with the 

audience, dreaming, and simultaneous narration. He has used these techniques in all 

the main adventures of the story. The description technique includes the description 

of characters, places and objects. The dialogue technique has been used to show the 

sensitive situations between the main character and other central characters to 

explain the main knot of the story. The flashback technique addresses the structure 

of the story; the author often uses flashbacks, so he first states the end of an event 
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and then explains it. The author has also used the technique of talking directly to the 

audience (or readers) at the beginning of the adventures or when he changes the 

subject. The application of the dreaming technique is such that the main character 

dreams in different adventures and expresses his thoughts and feelings. The main 

adventures of the story are narrated simultaneously and alternately. 

Conclusion: Each of the techniques used in this story has functions that are 

sometimes in the same direction and sometimes with special purposes. To apply the 

description technique, the author provides detailed information about the characters, 

objects and places so that the audience can get a deep understanding of them. With 

more information, the readers can touch the existing space, gets closer to the space 

of the story, and reach a better understanding of that. On the other hand, the author 

has used descriptions in such a way that the space appears alive and dynamic for the 

audience. By using the dialogue technique, the author brings the audience directly to 

the characters so that the readers feel closer to the story and is more affected. The 

technique of speaking directly to the readers plays a significant role in bringing them 

together with the story, attracting their attention, and raising their awareness. The 

author seems to the audience as if he was sitting in front of the narrator and listened 

directly to his story. This helps to put the audience deep in the story and attract him. 

The flashback technique is also used to encourage the audience to know the quality 

of the story. But dreaming has often been used to inform the audience about the first 

character's subconscious mind and his hopes and fears about becoming a man. 

Another function of this technique is to lay the foundation for the story events 

narrated after dreaming. The technique of simultaneous narration is also a method 

that, as the story advances, leads to the coherence of the narrative in a single format 

and to the diversity of the story to maintain its vitality and eliminate its monotony.  

 

Keywords: Novel, Narrative techniques, Mohammad al-Naas, Bread on the table of 
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 چکيده 

ه فی استفادهای مختلاز شيوهمخاطب  یهافزایش جذابيت اثر ادبی و جلب نظر ویژ برای امروزه نویسندگان رمان
مهم ی هاین وظيف تواند بخش بزرگی ازمی ،های مختلف در روایت داستانارگيری شگردکبه ،کنند. در همين راستامی

يشتری بگذاری يرثأروایت نيز ت شوند تابرد داستان، سبب میعلاوه بر کمک به پيش ی رواییهارا انجام دهد. شگرد
محمد  یهشتنو د،اولة الخال ميلاداشته باشد و مخاطب را برای پيگيری داستان به خود مشغول کند. رمان خبزٌ علی ط

ایی )زمانی و های متنوع روم، داستانی است که با استفاده از شگرد2022بوکر عربی  یهزیجای هالنعّاس، برند
اضر با پژوهش ح در جذابيت و انسجام روایت به جایگاه والا و چشمگيری دست یابد. کهشده  موفق ،سينمایی(

 یهت نحوهای روایی در رمان مذکور پرداخته تا با شناخسی کارکرد شگردبه برر ،یتحليل-استفاده از روش توصيفی
دهایی از د که شگردهنها در این رمان، نقش هر یک را در روایت داستان تبيين نماید. نتایج نشان میکارگيری آنبه

جراها، يشتر از مااطلاعات ب یهئدر راستای ارا غالبا   غيره،گير، خواب دیدن و ، خطاب مستقيم روایتنگاهپسقبيل 
ه کار بياری او نمودن او برای پيگيری ماجرا و جلب توجه و هشکردن و همراهکشيدن مخاطب به عمق داستان، ترغيب

 . رفته است
 

 .خبز علی طاولة الخال ميلاد، های روایی، محمد النعّاسشگردها: کليدواژه
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 مقدمه
از جایگاه ممتاز و  ،در نزد ادب دوستان و ادب پژوهانع ادبی عنوان یک نورمان در جهان معاصر به

ادبيات، عصر حاضر را به  یهای که بسياری از پژوهندگان در حوزگونه. بهای برخوردار استویژه
در گام نخست واقعيات جامعه داستانی است که  ،دانند. اما رمان موفقلحاظ ادبی "عصر رمان" می

واند مخاطب را به خود جلب کند و او را تا آخر داستان با خود همراه بت و سپس نمایدرا منعکس 
ریزی شده است را به خواننده منتقل کند. از نماید تا از این طریق، پيامی که در ورای داستان پی

است، سرعت انتقال اطلاعات چندین برابر گذشته شده از آنجا کهدر دنيای جدید،  و طرفی امروزه
رو نویسندگان رمان برای از همينکند. تر عمل میزدهیافت اطلاعات شتابدر درمخاطب نيز 

 گيرندکار میپردازی بههای مختلفی را در داستانکردن خواننده، شيوهترشدن داستان و همراهجذاب
 گری است. روایت یههای مختلف در شيوکارگيری شگرداز آن جمله، به که

ای به گونه های خاصی هستند؛دارای جاذبه و ویژگیها برخی رمان ،معاصر عربیدر ميان آثار ادبی 
رمان "خبزٌ علی طاولة  که. چناناندآمدهکه حتی به دریافت جوایز ادبی در سطح بين المللی نائل 

م، از 2022بوکر عربی در سال   یهجایز یهمحمد النعّاس ليبيایی، برند یهالخال ميلاد" نوشت
به های مختلف و نوآوری در این زمينه، ها و شگردکارگيری شيوهکه با به هایی استجمله رمان

-. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفیجذابيت، گيرایی و ارزش والایی دست یافته است
پردازد. هدف از این ها در رمان مذکور میهای مورد استفاده و کارکرد آنبه بررسی شگرد ،تحليلی

ها در خدمت های مختلف و شناخت کارکرد هر یک از آنبه کارگيری شگرد یهپژوهش، تبيين نحو
تواند عيار فنی این ها در این رمان یکی از ابعادی است که میباشد. بررسی شگردگری میروایت

بوکر عربی نيز شده، بيشتر نشان دهد و به نگاه داورانه و انتقادی  یهجایز یبرندهاثر را که 
خاطبان به این اثر و همچنين آثار دیگر، کمک شایانی نماید. ضرورت چنين پژوهشگران و م

کنند، های بسياری  استفاده میهای امروزی از شگردرو است که نویسندگان در رمانپژوهشی از آن
از همچنين  تر و کشف نکات بيشتری از داستان خواهد شد.ها سبب فهم عميقبنابرین شناخت آن

بررسی و شناخت  ،کنندبرد آن ایفا میقش چشمگيری در جذابيت داستان و پيشنآنجا که شگردها 
 باشد:  الات ذیل میؤگویی به سپژوهش حاضر درصدد پاسخ رسد.امری لازم به نظر می آن،

ها را در راستای هایی برای روایت داستان بهره برده و چگونه آنمحمد النعّاس از چه شگرد -
 بندد؟ می کارپردازی بهداستان

 های روایی مورد استفاده در این رمان چه کارکردی دارند؟ شگرد -
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 پژوهش یهپيشين
تنها یک پژوهش در خصوص رمان "خبزٌ علی طاولة الخال ميلاد" با توجه به نو بودن اثر، تا کنون 

 شرح زیر صورت گرفته است:به
وجودیة المرأة في روایة »حت عنوان ی ليسانس در بحثی تپایان دورهی پروژهدر  لحةالصاامرأة 

(، به 2023« )علی أساس نظریة سيمون دي بوفوار النسویة الوجودیة "خبزٌ علی طاولة الخال ميلاد"
دارد که اشکال وجود زن شامل زن کيفيت وجود زن در رمان مذکور پرداخته و بيان می بررسی

 جامعه دارند. باشد که هر یک تأثيراتی در آرمانی، مستقل و عرفانی می
صورت گرفته که در آثار دیگر هایی پژوهش ،های روایی()تکنيک اما در مورد موضوع مورد بررسی

 شود: ها اشاره میآن برخی ازبه 
« تقنيات السرد في روایة الغيث لمحمد ساري»تحت عنوان  ی خودنامهپایاندر  بوتالي محمد

دارد که استفاده از ژرار ژنت پرداخته است و بيان میهای روایی از منظر به بررسی شگرد(، 2009)
گری هایی مانند پس نگاه موجب کندشدن حرکت ماجراها شده و چندصدایی به تنوع روایتشگرد

 در رمان کمک کرده است. 
های روایی در رمان تکنيکبررسی »ای تحت عنوان مقالهلی و زیبا قلاوندی در کاووس حسن

-تکنيک یهبه مطالع (،1388: 8و  7پژوهی، ش مجلۀ ادب)« لشيریشازده احتجاب هوشنگ گ

دارند که و بيان می پرداخته ،گویی درونی مستقيم و غير مستقيمدید، تک یههای چرخش زاوی
 های جریان سيال ذهن است. روایت این رمان به روش رمان

 «داستان معاصر فارسی های آن درمفهوم تکنيک داستانی و جلوه» یهمقالليلی کمالوند در 
، جایگاه تکنيک در داستان (1392: 3، ش 1تخصصی مطالعات داستانی، سال  یهفصلنام)

ها مانند به تعویق انداختن معنی و برقراری شگردفارسی را بررسی نموده و در نهایت چند نمونه از 
کنيک داستانی را بيان نموده بررسی ت یهداده و شيومبتنی بر بينامتنيت با متون سابق را نشان یهرابط

 است.
 هایرمان در روایی هایتکنيک بررسی»با عنوان  ی خودرسالهمحبوبه محمدی محمدآبادی در 

الراهب پرداخته و به  يهای هانهای روایی در متن رمانبه بررسی تکنيک(، 1395)« الراهب يهان
فرهنگ و اوضاع اجتماعی و سياسی  بازتاب ،آثار مؤلف یهاین نتيجه رسيده که پيرنگ و درونمای

 دوران او است. 
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 در داستان  (تکنيک) شگرد
این  ؛کندکه آن را از دیگر آثار متمایز میبرخوردار است های خاص خود ویژگی از هر اثر ادبی

کند و اسلوب خاصی بنا می یهای اثر خود را بر پایتمایز از آن جهت است که هر نویسنده
نویسندگان  ،هاشود. امروزه در رماناثر بر آن استوار می یهبرد که شاکلار میکهایی را بهشيوه
برخی از  ؛برند که بسيار متفاوت از آثار گذشته استهای مختلفی را در روایتگری به کار میشيوه

های های دیگر هنر )به ویژه سينما( است و برخی هم بر اساس نوآوریثر از حوزهأها متاین شيوه
 یهها که بخش عمدکارگيری عنصر زمان و یا دیگر عناصر داستانی. این شيوهندگان در بهنویس

 شوند.شگرد در رمان مطرح میعنوان ذیل  ،گری داستان را بر عهده دارندروایت
کند که نویسنده چگونه توانسته چنين شناسی شگرد در داستان در پاسخ این پرسش تجلی میمفهوم

هایی است که کاربست شگرد در ثير بگذارد؟ پاسخ این چگونگیأبر مخاطب تچيزی را بنویسد و 
ها متکی است و در ساختمان رمان قابل رصد و مشاهده برد داستان بر آنپيش، در متن استفاده شده

یعنی شگرد در داستان عبارت است از "چگونه نوشتن/ گفتن" در برابر "چه نوشتن/ گفتن"  باشد؛می
استفاده از مصالح  یهشگرد در داستان عبارت است از طریق ،به بيان دیگر .(53: 1392)کمالوند، 

به شکلی که فرم خاصی به داستان و غيره(،  ها، مکان، زمان، زاویۀ دید، تعليقداستانی )شخصيت
که  به این نکته توجه داشتباید ، های یک رمانشگرد برای شناختین ابنابر .(54)همان:  بدهد

برد که شامل کار میهایی است که نویسنده برای ایجاد ساختار ادبی داستان بههرا یههم»شگرد 
-دید، کاربرد صحنه، ابداع شيوه یهزاوی یهپردازی، برقراری و ادارتنظيم پيرنگ، مفاهيم شخصيت

جا از شگردهای مختلف ی بهاستفاده. (517: 1380)ميرصادقی،  شودمی« های تمثيل و نماد و سبک
شود که روایت داستان از جذابيت بيشتری برخوردار ر تنظيم هریک از عناصر داستان، سبب مید

  باشد.
 

 روایت
روایت  ،مختلف در یک متن ادبی یهاتکيه بر اساليب و شگرد دهی رخدادها باتنظيم و سازمان

گيرد. بر می ای از حوادث را درطوری که تمام افعال موجود در داستان و سلسله؛ شودناميده می
 «اتفاقی به هم مربوط هستندصورت غيرای از وقایع است که بهشدهروایت توالی ادراک»ین ابنابر

ی آن، بخشی از حادثه، عبارت دیگر، روشی است که نویسنده به وسيلهبه .(19: 1386)تولان، 
ها و یا نی شخصيتهای بيرونی و دروجریان دارد، ویژگیبخشی از زمان و مکانی که حادثه در آن

 (.112: 2006)الکردي، کشد کرده یا به تصویر میگفتگو و یا یک خودگویی را توصيف
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رخدادها را به  ،برد داستان است که نویسنده در این فرآیند به نحوی خاصپيش یهروایت شيو     
ای این دادن اجزهرچند که ممکن است در نشان ؛کندبيان می و با یک تسلسل،صورت متوالی 

بيان با ترتيب آن به لحاظ  یهدر عرص ءخير وجود داشته باشد و چينش آن اجزاأسلسله تقدیم و ت
 وقوع یکی نباشد. 

 رمان یهخلاص
شخصی به نام ميلاد است که در پی کسب  روایت زندگیرمان "خبزٌ علی طاولة الخال ميلاد" 

روایت  ود محور ماجراهای رمان باشد. ميلاتحت فشار خانواده و دوستان می ،هویت مردانه
به شدت تحت تربيت  وشود با چهار خواهر بزرگ می ایخانواده او درداستان نيز از زبان او است. 

-ميلاد نيز این مهارت را به شکل حرفه او به شغل نانوایی مشغول است وها قرار دارد. پدر ثير آنأو ت

( تحت يدت از جانب پدر و پسر عمویش )عبسگيرد. او برای مردشدن، به شای از پدر یاد می
رود و به سربازی می ميلادگيرد. مورد ملامت قرار می ،این مسأله درخاطر ناتوانی فشار است و به

کند و حتی را تجربه میی روزگار سخت ،گير)مادونّا(در آنجا نيز تحت فشار افسر آموزش سخت
دهد سربازی، پدر جای خود را در نانوایی به ميلاد می نماید. بعد ازاقدام به فرار و خودکشی نيز می

  . گاه خواهرانش باشدتکيهکه خواهد و از او می
ميلاد در مسير مردشدن به عبسی به عنوان کسی که از نگاه ميلاد در مردبودن موفق است و 

هر دوست زینب، خوا با. ميلاد بعد از سربازی نمایداقتدا می کند،رفتارهای ميلاد را نقد می
اش و کند. عبسی به ميلاد نسبت به عدم مدیریت خانوادهاش ازدواج میهمکلاسی دوران ابتدایی

ای در این خصوص با عبسی، اقدام به بعد از مشاجره ميلاد و دهدتسامح با آنان هشدار می
 ،داز آنجا که ميلاد قدرت کنترل زنان تحت سرپرستی خودش را ندار. ناموفقی می کندخودکشی 

 شود.شناخته میغيرت عنوان مردی بیدر ميان مردم به
اش ارتباط دارد. ميلاد سسهؤگوید که همسرش، زینب، با مدیر کل ممی ميلادبه  عبسیروزی 

بعد از . گرداندکند و بعد از دیدن آن دو باهم در کافه او را به خانه بر میزینب را تعقيب می
اندازد، اما خودش را از پشت بام می و دام به خودکشی کردهباز هم اق ،مفصل با زینب یهمشاجر

نيز به  مریم، همکار زینب مادام ه،حادثاین شود. بعد از فقط به شکستن پایش منجر میاین کار 
متوجه  ،دهد. او بعد از تعقيب دوبارهر میباش خسسهؤميلاد در مورد ارتباط زینب با مدیر کل م

روند. رفتند( میآنجا می به ن عموی زینب )جایی که خودش با زینبها به آپارتماشود که آنمی
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که به خواب رفته باشد، و او را گویی رساندرا به قتل می ، زینبکندميلاد این کار را خيانت تلقی می
  رسد.دهد و داستان با این صحنه به پایان میروی تخت قرار می

 الخال ميلاد"های روایی در رمان "خبزٌ علی طاولةِ تکنيک
کسب هویت مردانه و تحميل فشار بر او  برایميلاد )شخصيت اول(  چالش ،گره اصلی این رمان

 چرخد:از بيرون نسبت به این مسأله است. روایت این رمان، حول چند محور اساسی می
تباط ار -4دوران سربازی  -3ارتباط ميلاد با خواهران  -2حوادث و ماجراهای مربوط به نانوایی  -1

 جریانات مربوط به عبسی.  -5زینب همسرش، با 
توان این ویژگی را از نقاط قوت های متنوعی بهره برده که میمحمد النعّاس در این رمان از شگرد

اند، عبارتند از: کار رفتههایی که در این اثر به شکل محوری بهترین شگرداصلی اثر او دانست. مهم
خطاب مستقيم  و دیدنزمان، خواب(، روایت همفلاش بکنگاه )توصيف، گفتگو )دیالوگ(، پس

  .گير )خواننده(روایت
 

 تکنيک توصيف
یعنی وصف  باشد؛میعنوان شگرد، وصفی است که با حرکت داستان همراه منظور از توصيف به

که  استآسمان صاف است و دریا آرام، وصفی  شودگفته میمحض نيست. برای مثال وقتی 
"مسافر سوار کشتی شد و به سمت شمال رفت" دو کنش  شودگفته میی ندارد. اما وقتی گرروایت

که در این ميان کلماتی وجود دارند که نشانگر حرکت در داستان هستند و  قابل مشاهده است
های گذشته در عنوان شگرد در رمانشمال(. وصف به و کشتیمسافر، ) هستند؛ بيانگر توصيف

کرد؛ طوری که گویی روایت متوقف شده است. نویسنده رکت داستان عمل میراستای کندکردن ح
اما در  ؛کردارائه می مواردی از این دستها و مکان و از این طریق جزئيات بيشتری از شخصيت

توان آن را کند و نمیآن را متوقف نمی، های امروزی، توصيف با حرکت داستان آميخته استرمان
انگيز باشد؛ یعنی با تواند برای مخاطب وهموصف می .(139-138: 2015وسف، )ی از رمان جدا کرد
از این  و حضور دارددنيای داستان شود که در خواننده به این توهم وا داشته میتوصيف بيشتر، 

 ،توصيف حالات افرادبه در رمان حاضر نویسنده  .(143)همان:  شودغرق داستان می کاملا   طریق
 . پرداخته استها مکان جزئيات اشياء و
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 توصيف شخصيت
ها و دهد تا مخاطب را در جریان ویژگیتوصيفاتی را ارائه می ،هانویسنده در مورد شخصيت

اش خودش را برای تعریف قصه ،حالات درونی ایشان قرار دهد. برای مثال آنگاه که ميلاد )راوی(
کشد. آنجا که ميلاد از استرس ا به تصویر میکند، نویسنده به زیبایی حالت استرس او رآماده می

گویا همان ؛ آیدو یکی کم می کردهگوید که در شمارش اشتباه شمارد و میهایش را میدنده ،زیاد
 علی وَهِي تَضغُطُ  یَدي تزَحلَقَت  »: ربوده استای بوده که خدا از آدم برای آفرینش همسرش دنده

اجَ  وُجودِها علی لأطمَئِن   ضُلوعِي، حيحِ  مَکانِھا في ميع  ني لوَهلَة   شَعَرتُ  .الص  ، أخطَأتُ  بأن  ما العَد   رُب 
لعُ  ذاك هو رُبّما ناقِصٌ، ضِلعٌ  هُناكَ  یَکونُ  ذِي الضِّ : 2020)النعّاس، « نائِمٌ  وهو آدَمَ  مِن للّهُ ا اختَلَسَهُ  ال 

ی دقيق بيان به شکلاسترس و اضطراب ميلاد را  ،شود که توصيف این صحنهملاحظه می .(4
داده است؛ با این توضيح که  بروزرا  بالاییاین صحنه مهارت  دادننشانکند. نویسنده در می

ميلاد همسر خود )زینب( را کشته و اینکه حالا در شمارش توصيف این صحنه در حالی است که 
است. نویسنده با او کم شده زندگی آید، گویا همان زینب است که دیگر از هایش یکی کم میدنده

دهد و هم آن را طوری بيان می ميلاد را نشان درونی )اضطراب شدید(این توصيف هم حالت 
ی که در ادامه شدن زینبشدن یک دنده به کشتهکند که در خدمت روند داستان باشد )تشبيه کممی

جایی است  ها،ای دیگر از توصيف ویژگی شخصيت(. نمونهشودداستان برای خواننده مشخص می
کند. برای مثال در توصيف های شخصيتی هر یک از خواهرانش را وصف میکه ميلاد ویژگی

اخِرةُ وقدرَتُها عَلَی الفَوزِ في أيِّ »... : شودهای دقيقی از او ارائه میویژگی"صَفاء"  صَفاءُ، رُوحُها الس 
، وتَذکيرُکَ بما یُناقِضُ ما تَقُولُهُ في الماضِي، .. . إفراطُها فِي الأکلِ عندَ الحُزنِ، ... اعتِزازُها نِقاش 

 ، ة  که  رفتار خواهران با ميلاد است یهمثال دیگر، توصيف نحو .(215)همان: ...« بِکَونِها إمرَأة  مستَقِل 
اند که دور از تربيت مردانه و بيشتر شبيه به برخورد با یک دهد خواهران با او رفتاری داشتهنشان می
ة  بينَ أیادِیهِما، القَليلُ مِن البُودرةِ »: ه استدختر بچ تَلعَبانِ ]صَالِحةَ وصَفاءُ[بِي کَدُميَة  صَغيرة  حَي 

دِ في خُصلة  واحِدة  فوقَ رأسِي ... ثُم   ي، ... وَمُحاوَلاتٌ لِجَمعِ شَعرِي المُجع  الحَمراءِ عَلَی خَدِّ
با توجه به روند داستان، نویسنده با  .(217)همان:  ...«ينَي  القليلُ مِن أحمَرَ الشفاهِ والکَحلِ عَلَی عَ 

از خوبی به مخاطب بتواند دهد تا های خواهران به مخاطب میاین توصيفات، شناختی از ویژگی
گاه شوداند، ثيری که خواهران بر ميلاد داشتهأت ؛ زیرا در این داستان تربيت ميلاد به شدت تحت آ
  .ثير خواهران استأت
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 توصيف مکان
ها است. نویسنده با پرداختن به جزئيات، مخاطب را بخش دیگر توصيفات این رمان در مورد مکان

گير موارد، جایی است که ميلاد آشپزخانه را به روایتاین کند. یکی از تر میبه داستان و فضا نزدیک
شده و به وصف تصاویری که وارد جزئيات ،رسدوقتی به دیوار تابلوها می ؛دهد)خواننده( نشان می

پردازد: )استاد ایتاليایی پدرش( و نوجوانی خودش است، می مربوط به پدرش، نانوایی، سينيور
ا بِالأرغِفَةِ وَخَلفُهُ » ا مَليئ  ا لَوح  ينيُور مُمسِک  صٌ لِصُورِ الکُوشَةِ القَدیمَةِ ... صُورةُ السِّ حائِطٌ کَبيرٌ مُخص 

الُ، الفَتَی القَ  ي فَتی  العُم  ورَةِ یَظهَرُ عَمِّ ذِي یَلتَصِقُ بِهِ هو أبِي. صُورَةُ أخرَی... لِأبِي ... فِي الصُّ صيرُ ال 
اهُ مَعَ أختِي صَالِحَةَ ... فِي إحدَ  هرَةِ وَرَب  ی یَشرَبُ کُوکَا کُولَا. ... أحضَرَ أبِي أخَاهُ الأصغَرَ إلی بَيتِنَا بِالظُّ

ورِ ... یُمکِنُ  نویسنده با پرداختن به  .(38: 2020النعّاس، ) «تِي وَأنَا فِي المَخبَزِ الجَدیدِ  رُؤیَ كَ الصُّ
به روند روایت تنوع  و کندبا دادن اطلاعات متنوع به جذابيت کار اضافه میو  توصيف این صحنه

دهد که او اطلاعاتی را به مخاطب می همچنين .پنداری مخاطب کمک شودذاتتا به هم دهدمی
ها، ارتباط پدر و خودش کند )از قبيل ارتباط عموی ميلاد با آنم ماجراهای رمان کمک میرا در فه

با وجود موقعيت  او کند؛را توصيف میعموی ميلاد  یهنویسنده مزرعدر جایی دیگر، با نانوایی(. 
لی مَزرَعَةِ وَصَلنَا إ»گوید: آنجا که می دهد؛ارائه میاز زبان راوی جزئياتی را  حساس ميلاد و زینب،

رَ  ا فِي جَمالِها قَبلَ أن تُذکِّ ر یَوم  . لَم أُفَکِّ د كَ نِي هِي ]زینبُ[ بِذلِ العَمِّ . کانَت مَزرَعَةُ الحَاج مُحم 
، وتَنتَهِي فِي ا بَرِ یَمنَة  ویُسرَة  نو لُها أشجَارُ الص  ة  تُظَلِّ ةِ، تَبدَأُ بِطَریق  تُرابِي  ساعِها تِّ الأسطِي قِطعَة  مِن الجَن 

. فِي کُلِّ قِطعَة  مِنهَا نَوعٌ مِن الأشجارِ ... قِطعَةٌ تَتَکَاثَرُ فِيهَا دَوالِي العِنَب  ،(168)همان:  «بِأرض  کَبيرة 
به درگير فضای داستان نماید و  کند تا مخاطب را کاملا  نویسنده با ذکر جزئيات از مزرعه تلاش می
توصيف مکان، تجسم بيشتری ی به واسطه ،دهدرخ مییک ماجرای هيجانی که بين ميلاد و زینب 

شود، خود را در داخل در چنين توصيفی، خواننده با تجسم فضای داستان در آن غرق میببخشد. 
 کند. ای ملموس درک میکند و حوادث را به گونهداستان احساس می

 

 توصيف اشياء 
 ،يار مد نظر دارد، توصيفاتی است که از ناناز توصيفاتی که نویسنده نسبت به اشياء در این رمان بس

شکلی که گویی یک نانوا آن را بهاست؛ که بسيار دقيق و ظریف  دهدپخت آن و انواع آن ارائه می
با خود در مورد پخت  ،. در جایی از داستان که ميلاد قرار است دوباره به نانوایی برگرددگویدمی

البَاقِيتِ الفَرَنسِي،  رَغيفُ »کند: رانسوی را توصيف میکند و پخت نان باگت فانواع نان فکر می
لِ ثِقلِ الوَقتِ، مَصحُوبٌ بِتِقنِيَةِ عَجن  وَتَشکيل  وَ إعَادَةِ تشکيل   برِ وَالانتِظارِ وَتَحَمُّ رَغيفٌ مَلِيءٌ بِالص 
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، ... کُلُّ مَا تَحتَاجُ إليهِ أن تَنفَخَ فيهِ الهَواءَ، وَأن تَصقُلَ  جرِبةِ كَ هُ بِيدَیمُختَلِفَة  نَهُ بِحَرارَةِ الت  ، وتُسَخِّ
ای دیگر از این نوع توصيف، جایی است که نویسنده از زبان نمونه .(269: 2020النعّاس، )« الحَارِقَةِ 

پردازد: ای و کهنه است میرنگ فيروزه، به404ميلاد به ذکر جزئياتی از ماشين او که یک پژو 
ارةُ بيجُو » ارةِ وکَذَا  69مُودیل  404لَدَینا سي  ةٌ بالترکوازي، وَرَثتُها عَن أبِي. لَقَد بَهَتَ لَونُ السي  مطلي 

ي عَنها ارةٌ مَقبُولَةٌ لَم أستَطِع التَخلِّ منِ، لکنّهَا سَي  ریقِ مَعَ الز  وّاقةُ إلی الط   .(8)همان: « رُوحُها الت 
 کندتبع آن به شخصيت خاص او اشاره میبه بودن ماشين ميلاد ونویسنده با این توصيف به خاص

کند تا مخاطب، فضای داستان را یک کمک میوبا توصيف یک چيز واقعی از زندگی روزمره، 
 فضای واقعی احساس کند. 

کم  هادیگر داستاندر کند که مخاطب را وارد جزئياتی می ،با استفاده از شگرد توصيف النعّاس
مخاطب را در فضای داستان وارد  آورد،که در مورد پخت نان میی تبا توصيفااو ولی  هستند،رنگ 
  .او را با اجزاء داستان درآميخته و در رخدادها سهيم می کند ،کرده

 

 تکنيک گفتگو)دیالوگ(
به صورت و دیالوگ گفتگویی است که بين دو نفر یا بيشتر در چارچوب یک ماجرا )صحنه( 

شود. این ها در قصه نقل میهای شخصيتراوی حرفگيرد و بدون دخالت شکل می ،مستقيم
 (103: 2014)دیلمي،  شودها در قصه انجام میهای فکری شخصيتدادن ویژگیشيوه برای نشان

ری است و مهارت نویسنده در گشگرد گفتگو، یک عنصر سازنده در ساختمان روایت
 ،کندبرد آن ایفا میاستان و پيشدهد. این شگرد سهم بالایی در گره دپردازی را نشان میشخصيت

 کنددهد و صحنه را برای مخاطب ملموس میها در داستان را نشان میحضور مستقيم شخصيت

(2020, alwatan.com). 
های پررنگ )عبسی، زینب، مادونا و بين شخصيت اصلی و دیگر شخصيت ،نویسنده در این رمان

و گيرد که ماجرای مهمی در ميان است شکل می پدر( گفتگو ایجاد کرده است. این گفتگو زمانی
. در گفتگوهای بين ميلاد و عبسی مواردی رد و رودکار میبهاصلی داستان  یهتبيين دغدغ برای

شود. برای مثال، شود که مربوط به گره اصلی داستان )تلاش ميلاد برای مردشدن( میبدل می
ميلاد( و  یهس نامناسب هنادي )خواهر زادگفتگویی در خصوص هشدار عبسی به ميلاد بابت لبا

گوید که اهل محل او را بی گيرد. عبسی به او میعدم کفایت ميلاد در مدیریت خانواده، شکل می
عَبسي:[ سَمِعتُ أحَدَهُم ]أهلَ »]اند: دانند و برایش در این مورد ضرب المثلی ساختهغيرت می

، عَن هَنادِي ة  ، وَهِي تَخرُجُ إلی الجَامِعَةِ بِالبِنطالِ: "عِيلَةُ وَخَالُهَا كابنَةِ أختِک الحَي[ یَقُولُ، ذاتَ مَر 
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اسَ هُنا یَرَونَ  ا لا غيرَةَ لَدَیكَ مِيلاد"....]ميلادُ:[  مَاذا تَعنِي؟ ]عَبسِي:[ تَعنِي أن  الن  وث  ... أینَ  ك دَیُّ
این ماجرا از جمله مسائلی است که  .(20: 2020 )النعّاس،«  یَا ميلادُ؟ ... أنتَ رَبُّ العَائِلَةِ كَ سُلطَتُ 

که مردبودن او  عدم توانایی ميلاد در مدیریت خانوادهدهد؛ یعنی را تشکيل میگره داستان بخشی از 
از شگرد  ،قصه است یمهم که جزء اساس یه. نویسنده در تبيين این مسألرا زیر سؤال برده است

 انگارای که گونهمستقيم در جریان ماجرا قرار گيرد؛ به صورتتا مخاطب به نمودهگفتگو استفاده
 ،شنود. در جایی دیگرها میها را از دهان خود شخصيتو حرف استخودش شاهد ماجرا 

آید؛ آنجا که پدر به ميلاد در خصوص لزوم مردشدن او و نياز گفتگویی بين پدر و ميلاد پيش می
الأبُ:[ »]دهد: هشدار می،  ورد معاشرت با زنانکند و به او در مخواهرانش به وی صحبت می

،سَتَعرِفُ عندَما تَکبُرُ، المُهمُّ یا وَلدُ  یَجِب أن تَستَرجِلَ. أخَواتُکَ سَيَحتَجنَ  لَقَد لاحَظتُ فيکَ مُيوعة 
، یَومَه ثُ مَعَهُن  ا، أتَحَد  ا. ]ميلادُ:[ أنَا بِجانِبهن  دَوم  مَتني صفاءُ کيفَ إلی رَجُل  بِجانِبِهِن  قَریب  ا عَل 

ساءَ، ... ألَم  جُلِ أن یُجالِسَ النِّ أصنَعُ قرینات  لِشَعرِ أسماءَ. ]الأبُ:[ مَاذا؟ ... أنتَ رَجُلٌ، لا یَجوزُ للر 
گفتگوی مهمی است که نویسنده آن را در راستای تبيين گره اصلی  ،این برش .(29)همان:  «تَفهَم؟

قرار گيرد. از  ،در جریان بحرانی که ميلاد با آن درگير است کاملا  داستان، ایجاد کرده تا مخاطب 
دهد که زینب با مدیر زمانی است که عبسی به ميلاد خبر می ،های دیگر کاربرد این شگردنمونه

رگردانده و با او وارد مشاجره او را به خانه ب ،اش ارتباط دارد. ميلاد بعد از تعقيب زینبسسهؤم
کند: دادن این مشاجره گفتگویی را بين ميلاد و زینب ایجاد میبرای نشانشود. نویسنده می
نا فِي »] ا یَحدُثُ. ]زینبُ:[ کيفَ عَرَفتَ أن  ذِي یَحدُثُ؟ ]ميلادُ:[ إخبِرینِي أنتِ عم  زینبُ:[ ما ال 

ک  كَ المَقهَی؟ ]ميلادُ:[ تَبعتُکُما. ]زینبُ:[ لِماذا فَعَلتَ ذل ی أتَأ . ]زینبُ:[مِم  ؟ ]ميلادُ:[ حت  دَ بِعَيني 
ا سَمِعتُهُ عن عَلاقَتِ  دُ؟ مِم  ک  نِي أخُونُ كَ تَتَأ جلِ الحقيرِ. ]زینبُ:[ ... هَل تَعتَقِدُ أن  ؟ ... هَل كَ  بِهذا الر 

 .(202 -201)همان:  «إن تَرَکتُ زَوجَتِي تُعَامِلُنِي هکَذَا أنتَ أحمقُ؟ ]ميلادُ:[ نَعَم أنَا أحمقُ، أحمقُ 
مردانگی را به مخاطب نشان  یهميلاد در کسب جذب یهسنده با استفاده از شگرد گفتگو، دغدغنوی
. نه از زبان راوی ؛دهد تا مخاطب این واقعه را به شکل مستقيم احساس کنددهد و اجازه میمی

کنند ها آن را به مخاطب منتقلداده که خود شخصيتجای روایت این ماجرا، اجازهنویسنده بهیعنی 
 . تا با انگيزش احساسی بيشتری در مخاطب همراه شود

 
 

 گير )خواننده( خطاب مستقيم روایتتکنيک 
نده( گير )خوانهای نوآورانه و بسيار ظریف در این رمان شگرد خطاب مستقيم روایتیکی از شگرد

این شگرد به این صورت است که راوی  .باشدمیکردن مخاطب با روایت و سير داستان برای همراه
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 نماید.دهد و با او صحبت میگير را مورد خطاب قرار میروایت مستقيما   ،روایت حوادثاثنای در 
پيام  یهگيرند،ایی گير در متن روگير از خواننده متمایز است. روایتداشت که روایتباید توجه البته

 ،گيرروایت کند.داستان خود را خطاب به او بيان می ،راوی است و درواقع کسی است که راوی
شود. اما خواننده کسی است که جزئی از خود داستان و شریک آن است که قصه برای او تعریف می

نيک در تئاتر و سينما به مصداق این تک .(Atkin, 1989: 83)خواند بعد از توليد اثر ادبی آن را می
"شکستن دیوار چهارم" معروف است؛ دیوار چهارم دیواری است فرضی بين نمایش و مخاطب که 

شکند و او در حين نمایش کند. اما گاه این دیوار توسط بازیگر مینمایش را از دنيای واقعی جدا می
 . )ویکی پدیا، دیوار چهارم(دهد. مستقيم، بيننده را خطاب قرار می

شروع داستان نيز با تکيه بر همين شگرد حتی  ؛شودشروع می این شگردبا ی رمان اغلب ماجراها
آه »کند: شنيدن روایت می یهگوید و او را آمادآمد میگير خوشاست. آنجا که نویسنده به روایت

، لَقَد جِئتَ فِي المَوعِدِ المُناسِبِ، أشکُرُ  ا، كَ لَ  ي... لحظَة  سَأحضُرُ  فِي لِقائِ كَ  علی رَغبَتِ كَ أهلا   کُرسِيًّ
ا في الحَدیقَةِ  در موارد بسياری نویسنده این شگرد را برای تغيير  .(3: 2020)النعّاس، « لِنَجلِسَ مَع 

ثير سربازی و امکان اقتدا أبرای مثال در جایی از داستان راوی از ت ؛گيردموضوع و ماجرا به کار می
ةِ تَاثيرٌ سَلبِيٌ علَی طَریقَةِ تَفکِيرِي ... ها هو »کند: به عبسی برای مردشدن صحبت می کانَ لِلعَسکَری 

جُولَةَ؟ مَني الرُّ جُلِ،... طَرَقَت الفِکرَةُ بالِي، هَل یُمکِنُ أن یُعلِّ ولی روند  (37)همان: « عَبسِي مِعيارٌ للر 
صحبت از آشپزخانه و  شود و با استفاده از شگرد خطاب مستقيم، کلام بهکلام و موضوع عوض می

نا سَنَحتاجُ إلی دَورةِ شَاي  أخرَی... هَل تُریدُ نَ لِ »شود: پخت کيک منتقل می ، أعتَقِدُ أن  ف لَحظَة  توق 
این کار را با  ،نویسنده برای اینکه تعویض سياق کلام زننده جلوه نکند .همان()«رُؤیَةَ المَطبَخِ؟

گاه کند و توقف کلام از أمخاطب را از این مس دهد تاگير انجام میخطاب مستقيم روایت له آ
در بخشی دیگر از داستان نگه دارد.  یهروندش را با او در ميان بگذارد و هم او را برای شنيدن ادام

کند، برای انتقال به صحبت از تعریف می راوی بعد از اینکه ماجرای سربازی را کاملا   داستان،
ي كَ ل أخبَرتُ هَ »گوید: کند و از عطر و بخور سخن میاده میاز این شگرد استف ،علائق ميلاد  أنِّ

ةَ  جالِي  ونَ العُطورَ الرِّ ا مِن رِجالِ الحَيِّ یُحبُّ ملاحظه  .(98)همان: « أُحبُّ البُخورَ؟ أعرِفُ أن  کَثير 
 در پی آن، فضا عوض خواهد شد به صحبتی متفاوت که شود که نویسنده در انتقال از ماجراییمی

شود. در برخی گير کننده خارج تغيير فضا و موضوع از حالت غافل تااز شگرد مذکور استفاده کرده 
برای ؛ کنداستفاده می ،موارد نویسنده از این شگرد برای جلب هشياری مخاطب برای شنيدن قصه

اب ابتدا مخاطب مورد خط ،کندمثال وقتی ميلاد از اختلاف با عمویش بر سر نانوایی صحبت می
گوید که پدرش نانوایی را از او دزدیده و سپس به توضيح گيرد. ميلاد به عبسی میمستقيم قرار می
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ي ... كَ ميلادُ:[ والدُ »]پردازد: در مورد نانوایی می سپس خطاب  (22)همان:  « قَد سَرَقَها ]الکوشةَ[ مِنِّ
اآه نسيتُ، لِنَعُد إلَی البِدایَةِ مُجَ »: شودمشاهده میمستقيم  د  روی صحبت  در این بخش،( )همان« د 

طور کلی در خطاب مستقيم، شود. بهماجرای نانوایی تعریف می ،به مخاطب است و در ادامه
شنيدن را در خود تقویت  یهکند و وظيفدرگير در داستان احساس می مخاطب خود را کاملا  

 . نمایدمی
 

 پس نگاه )فلاش بک( تکنيک 
ی دارد. نویسنده به یمانی است که امروزه حضور پررنگی در متن رواهای زاز شگرد نگاهپس

زمان حال روایت را به ماضی بر  ،ریزدتسلسل زمانی روایت را به هم می ،این شگرد یهواسط
 تعریف کند ،شدهکند تا داستان را از همان جایی که واقعگرداند و آن را برای مخاطب حاضر میمی

 یهتدبيری است سينمایی در بيان قصه که فيلم طی آن واقع»این شگرد  .(25 )بن صوشة و دلال، لاتا:
 نگاهپسبنابرین  ؛(93: 1396)دوائی،  «پردازدزمان حال را رها کرده و به نقل اتفاقاتی در گذشته می

کند. ای از اتفاقات حاضر را بيان میگرداند و پيشينهفرآیندی است که ماجرا را به عقب برمی
 گذاشته است پرکردن جاهای خالی است که روایت در پشت سر جا بکفلاشرین کارکرد تاصلی

 (104: 2015)یوسف، 
ای ن را به شکل دقيق و گستردهباشد که نویسنده آهای اساسی در این رمان مینگاه از شگردپس

در اتاق خوابيده که زینب  ؛ آنجاشودکار برده است. داستان از همان ابتدا با یک پس نگاه آغاز میب
اما در نهایت داستان  (3: 2020)النعّاس: « فِي نَوم  عَميق   طُّ لا دَاعِيَ إلی الخَجِلِ. زینبُ تَغِ »است: 

دهد. رساند و وی را در اتاق خواب روی تخت قرار میکه ميلاد زینب را به قتل می شودمشاهده می
سپس به عقب بر  ،کندشروع می را صهکه درواقع پایان حوادث است، قصحنه  هميننویسنده با 

در واقع این صحنه که زینب در خواب عميق است، همان نماید. را روایت می داستان گردد ومی
 ی مرگ زینب است که راوی در اول رمان از آن به عنوان خواب عميق زینب، تعبير کرده.صحنه

دهد که او را در فهم ماجراها یاری اطلاعاتی را به مخاطب می ،با استفاده از این شگرد نویسنده
کند و اینکه اش  در مورد سخنان عبسی را بيان میکند. برای مثال آنگاه که ميلاد درگيری ذهنیمی

ةَ مَوضُوعٌ مُهمٌّ أریدُ أن أحَادِثُ »... عبسی سخنان مهمی با او داشته:  ، ثَم  ه كَ ميلاد، اِنتَظِر قَليلا   فيهِ، إن 
گردد و اطلاعاتی در مورد شبی نگاه به عقب بر میداستان با یک پس سپس ؛(18 )همان: «كَ یَخُصُّ 

ارتباطشان و محل اقامتشان )برّاکة(، در مورد هایی داشته و به طور کلی که عبسی با ميلاد صحبت
اکَةِ العَبسِي بِالقُربِ مِن شَجَرةِ ال»شود: ارائه می ينِ کانَت لَيلَةَ لَيلاءَ. سَهَرنَا فِي بَر  در  .)همان( ...«تِّ
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کند، سپس با یک پس نگاه به ولی آن را آشکار نمی ،کندای به پایان ماجرا میواقع نویسنده اشاره
هایی را در نویسنده از زبان راوی ابتدا صحبت ست کهیی اآنجا ،دیگر یهنمونپردازد. توضيح آن می

آورد، سپس با استفاده از ن به ميان میمورد کوشة )نانوایی( و اختلاف ميلاد با عمویش بر سر آ
گردد و جریان نانوایی و ایامی که ميلاد در آن با پدرش داشته را تعریف شگرد مذکور به عقب بر می

طفِ »کند: می برِ، اللُّ ا. فِي الکُوشَةِ تَرَعرَعتُ علَی الص  د  )همان:  ...«آه نَسِيتُ، لِنَعُد إلَی البِدایَةِ مُجَد 
 ،شود که نياز به توضيح داردمطرح می ایبرد که ابتدا مسألهده ماجرا را طوری پيش مینویسن .(22

کند. در جای دیگری بعد از اینکه راوی )ميلاد( نگاه برآورده میسپس او این نياز را با یک پس
نگاه به عقب فصل سوم با پس کند، داستان درشدن جنين زینب را تعریف میسقط یهقص

امِنةِ »شود: و دوران کودکی ميلاد و ارتباط او با زینب در کودکی روایت میگردد برمی کَنتُ فِي الث 
قاقِ... ادِقِ إلَی الزُّ ة  صَحبَةَ الص  لَ مَر  استفاده از این  .(107)همان:  «مِن العُمرِ عِندَمَا نَزَلَت زینبُ أو 

ریان ارتباط صميمی و عميق ميلاد شگرد در راستای دادن اطلاعات به مخاطب است تا بيشتر در ج
و زینب قرار گيرد. در برخی موارد نيز استفاده از این شگرد در راستای ترغيب و تحریک مخاطب 

شود و سپس ای که اول گره داستان یا یک ماجرا بيان میگونهبه ؛داستان است یهبرای پيگيری ادام
ای مثال، راوی )ميلاد( از شبی رود. برینگاه به سراغ کيفيت آن ماجرا منویسنده با شگرد پس

سؤال  شد ریتم زندگی او به هم بریزد. حال اینهایی با عبسی داشته که سببگوید که صحبتمی
نگاه داستان را به عقب برگردانده و ماند و نویسنده با پسجواب میها چه بوده بیصحبت که این

إذَن فَلنَنطَلِق مِن البِدایَةِ، أنَا ميلادُ »بررسی کند:  کند تا ماجرا را عميقا  شروع به معرفی ميلاد می
ادِسةَ  غرَی ... فِي الس  ابِعةِ صِرتُ ألعَبُ مَعَ أختِي الصُّ هرَةِ ... فِي سِنِّ الر  الأسطِي ... وُلِدتُ فِي الظُّ

ي لِلخُبزِ  ةُ حُبِّ کار برده را از آن جهت بهدر واقع نویسنده این شگرد ( 10)همان: ...«. عَشرَةَ بَدَأَت قِص 
گذاشتن آن و بازگشت به عقب، خواننده را تا اول گره داستان را نشان دهد، اما با ناقص و مبهم

 کند تا به قصه ادامه دهد و ابهامی که برایش به وجود آمده را بزداید. میحساس 
نماید. ير توأم میگاوج هنر نویسنده زمانی است که این شگرد را با شگرد خطاب مستقيم روایت

کند و توجه او را برای نویسنده از این طریق مخاطب را نسبت به تغيير زمانی داستان هشيار می
عبسی صحبت  یهنماید. برای مثال، ميلاد در مورد کلبماجرایی که شروع خواهد شد، جلب می

عيت نویسنده برای گوید که عبسی بعد از مرگ پدرش روستا را ترک کرد. در این موقکند و میمی
اینکه وارد ماجرای مرگ پدر عبسی شود و به مخاطب نشان دهد که در این خصوص ماجرایی 

فَالعَبسِي قَد »دهد: گير را مورد خطاب قرار میوجود دارد و او را به شنيدن آن ترغيب کند، روایت
)همان: « ، أرجُو المَعذِرَةَ كَ  بِذلكَ الدِهِ، ألَم أخبِراختَفَی مِن المَکانِ، أو بِالأصَحِّ غَادَرَ القَریَةَ بَعدَ وَفاةِ وَ 
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مرگ پدر عبسی و رفتن او از روستا را طرح ، یعنی که نویسنده ابتدا موضوع شود. مشاهده می(266
و با  کندفضای فکری مخاطب را آماده می «كَ ألَم أخبِر»کند، سپس با شگرد خطاب مستقيم می

ي مِن الخَمرِ...»دهد: را شرح مینگاه آن موضوع استفاده از پس در  .(266)همان: « لَم یَمُت عَمِّ
اما در این  ،گویدروابط افراد در دوران قبل ازدواج می جایی دیگر از داستان، ميلاد از محدودیت

گيرد: گير بهره میاز شگرد خطاب مستقيم روایت ،رو به مخاطب الِ ؤهنگام نویسنده با طرح یک س
ا لا...كَ لِ هَل یَعنِي ذَ » ؟ طَبع  ة  بَحتة  سپس داستان را به عقب بر  ،(121)همان: «  أن  عَلاقَتِنا کانَت عُذری 

 .کندبه مخاطب ارائه  خصوصگرداند تا اطلاعاتی را در این می
 

 تکنيک خواب دیدن 
پردازی داستان به های غير مستقيمی است که نویسنده در شخصيتیکی از شگرد»خواب دیدن، 

)بوقرط و « داردها پرده بر میکند. این شيوه همچنين از احساسات درونی شخصيتتکيه می آن
بسياری از حالاتی است که در زندگی روزمره  یهدهندطور طبيعی خواب نشانبه .(54: 2020شرشار

گاه از  ،دادن چنين حالاتی از شخصيتگذرد. در عالم رمان نيز نویسنده برای نشانبر انسان می
گاه شخصيت کرده و او را به لحاظ دیدن استفاده میشگرد خواب کند تا مخاطب را وارد ناخودآ

  (15: 2017)البنداري، . احساسی بيشتر با داستان درگير کند
اول آنکه اطلاعاتی را ؛ بردنویسنده در این رمان شگرد خواب را به دو منظور اساسی به کار می

گاه شخصيت اول کشد. برای مثال، دهد و حالت درونی او را به تصویر میائه میار درمورد ناخودآ
کند، در اتوبوس ها صحبت میوقتی ميلاد از رفتن به سربازی و به تبع آن محروم شدن از خوشی

گوید که کند. پدر به او میبيند که در بهشت با پدرش دیدار میقبل از رسيدن به پادگان خواب می
نِي التَقَيتُ »کشد: را به آغوش میاو ميلاد و  نيازی نيست دیگر کار کند ریقِ حَلُمتُ بِأن  فيِ نِهایةِ الط 

ا،...ابتَسَمتُ لهَ وعَانَقتُهُ  د  ه لَيسَ عَلَي  أن أعمَلَ مُجد  ةِ،...أخبَرَنِي أن  : 2020النعّاس: ) «بِأبِي فِي الجَن 
گاه ،چنين خوابی آوردننویسنده با  در واقع. (55 شخصيت که دچار حالتی از ترس و  از ناخودآ

گاه احساس بيند و خود را بی تکيهیعنی از طرفی خود را در معرض سختی می؛ اميدواری است
به مخاطب خبر  ،کند که با سربازی رفتن مرد خواهد شدکند، اما از طرفی هم احساس میمی
دیگر، زمانی است که  در جریان احساس درونی شخصيت بگذارد.  مثال دهد تا او را عميقا  می

در  ،به خاطر خستگی و گرددميلاد فردای اتفاق درگيری در پارک وقتی در شهر به دنبال زینب می
ها را بيند که در پارک گروهی از مردها آنرود. او در خواب میکنار حوض آبی به خواب می

 ،تادش در پيتزا فروشی)برادر زینب( عمویش و اس اند. پدرش، عبسی، مادونّا، صادقمحاصره کرده



  نقد ادب معاصر عربي  198

کنند. زینب نيز او را به خاطر اش با زینب، ملامت میهمه به نحوی او را به خاطر ارتباط مخفيانه
ادقَ...بَدَأَ أبِي »نمایند: مردنبودن مؤاخذه می ا وَالص  ا،...رَأَیتُ أبِي وَالمادُون  ا عَجيب  حَلُمتُ حُلم 

ذي فَعَلتَهُ بِزینبَ  جالِ؟...]یَقولُ لِي صادقُ[: أختِي یا  الحدیثَ: مَا ال  یا ميلادُ؟ هَل هَذا صَنيعَ الرِّ
نویسنده  در این بخش،. (162)همان:  «ميلادُ؟... قَالَت ]زینبُ[ لِي قَبلَ أن تَختَفِي: أنتَ لَستَ رَجُلا  

گاه او و رفتارش وجود دارد را به مخاطب نشان می  از طرفی و دهداضطراب ميلاد که در ناخودآ
های فشار بر ميلاد برای کند. در این خواب اهرمميلاد )برای مردشدن( را بيان می یهدغدغ

شده تا مخاطب با تصور فشارها بر ميلاد برای نشان داده افراد دیگر(مردشدن )پدر، عبسی و 
 برد، قرار گيرد. مردشدن، به شکل کامل در جریان رنجی که ميلاد می

داستان یا ماجراهای بعدی  یهریزی برای ادامخواب، فضا سازی و پایه منظور دوم از کاربرد شگرد
های شدید خاطر سختیاست که روایت خواهد شد. برای مثال در ماجرای سربازی، ميلاد به

از طرفی رفت از عذاب پادگان است. نویسنده در فکر برون و شودپادگان در بيمارستان بستری می
ها درگير است و احساسی که او نسبت به توانایی ذهن ميلاد با آندادن افکاری که برای نشان

کرده که محتوای خواب گواه آن است؛ از این شگرد استفاده ،خودش در برخورد با این مشکل دارد
کنند و موفق به فرار ها او را دنبال میآنجا که ميلاد در خواب به دنبال فرار از پادگان است ولی سگ

ورِ حلُمتُ »شود: نمی ا  یَجرِي وَرَائِي بِکلابِ الوُولفِ فِي المُعَسکَرِ. أصِلُ إلَی نِهایةِ السُّ ا بِالمَادُون  ام   أی 
قِهِ...یُمسِ  ، ثُم  كُ فَأجدُهُ أعلَی مِن مَقدَرتِي عَلَی تَسَلُّ قانِ قَدَمي  إکحيلَةِ یُمزِّ  بِي کُلٌّ مِن ریکسِ وَ

احَةِ  کارکرد مهمی که از طرفی دیگر،   (71)همان:  «... حيثُ المِضمَارُ یُجَرجِرانِي إلی مُنتَصَفِ الس 
دهد؛ فضاسازی برای رویدادی است که در ادامه برای ميلاد رخ می ،این شگرد در این موقعيت دارد

کنند و ها دنبالشان میکنند، ولی سگآنگاه که او با دوستش منير در شب اقدام به فرار از پادگان می
فضای مناسبی در ذهن  ،رند. با توجه به این ماجرا، نویسنده با پرداختن این خوابگياو را می

به شکلی آشنا در ذهن مخاطب  ،فرار ميلاد که شبيه همين خواب است یهخواننده آفریده تا حادث
و  بيند که پدرش، او ماه عسل خواب میدوران دیگر، زمانی است که ميلاد در  یهنمون. جلوه کند

شدن نترسد و اگر شنا خواهد که شنا کند و از غرقصادق را به دریا برده است. پدر از او میزینب و 
اطِئِ ..."ميلاد إذا »برای هيچ کاری شجاع نخواهد بود:  ،نگيرد یاد نِي صُحبَةَ أبِي عَلَی الش  حَلُمتُ أن 

حرَ...قَالَ وَ هو یَحمِلُنِي عَلَی کِتفِهِ: إسمَع یَا ". قَال أبِي...حَمَلَني أبِي وَ هُو یَدخُلُ البَ كَ لَم تأتِ سَأغرِقُ 
ا لِتمضي فِي كَ وَلَدُ، إذَا کُنتَ تَخشَی الغَرقَ سَتَفعَلُ ذَل ا أبَد  بَاحَةَ، فَلن تَکونَ شُجَاع  م الس  إن لَم تَتَعَل  ، وَ

ا....أدخَلَنِي مَعَهُ إلَی عُمقِ البَحرِ...کانَ یُحاوِلُ تَحَدِّ  ي خَوفِي مِن الغَرقِ، وَ عِندَمَا أفقَدُ الحَياةِ قَدَم 
اطِئِ"كَ " قَال لِي "وَعَلَيكَ الأمَلَ یَصعَدُ إلَی الأعلَی..."الآنَ سَأترَکُ  حاقُ بِي إلَی الش   – 150)همان: «  اللِّ
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از هيجانات ميلاد و خوف و رجائی که او در کسب هویت مردانه  اولا   ،نویسنده با این خواب .(151
دارد و احساسات درونی او را که همواره در دو مردشدن به یادگرفتن شنا، پرده بر می شبيهتبا ، دارد

نویسنده با این  کشد. ثانيا  تصویر میمردانگی، قرار گرفته به یهجذب ابرازراهی توانایی و ضعف در 
 ند. کریزی میپایه که همان آموزش شنا توسط ميلاد به زینب است، ی دیگریخواب برای ماجرا

 

 تکنيک روایت همزمان
های پر کاربرد در سينما است و بسته به این که روایت از چند رشته این شگرد یکی از شگرد

در یک  مثلا   .(85: 1396)رجبی، شود برخوردار است، از طریق نماهای متوالی و متناوب ارائه می
ها به شکل متناوب پيش ین ماجراداستان اگر پنج ماجرای اصلی وجود دارد، با این شگرد، ا

 شوند. و رفته رفته تکميل میشده بخش روایتماجراها به صورت بخش تمام ای کهگونهروند؛ بهمی
ای که روایتگری فصل دوم به گونه ؛قابل رصد است زمان، کاملا  در رمان حاضر شگرد روایت هم

ن چندین بار بين سه ماجرای این شيوه بنا شده است. جایی که روایت داستا یهاین رمان بر پای
)قبل و بعد ازدواج(، جابجا  اصلی شامل سربازی ميلاد، ارتباط او با عبسی و ارتباط او با زینب

ة »شود: ابتدا ماجرای سربازی روایت میشود. می بعدَ عام  من انتهاءِ حربِ تشاد، دخلتُ العَسکَری 
شود: ماجرای ارتباط با عبسی بيان می، سپس این بخش رها شده و (53: 2020)النعّاس،  ...«

،...دَخلتُ البرّاکةَ »] پس از (، 64)همان:  ...«عبسي:[ ميلاد یا صَنم ... حللتَ أهلا  ووَطأتَ سَهلا 
قتُ »گردد: روایتی کوتاه از این ماجرا، دوباره داستان به ماجرای سربازی بر می في المُعسکرِ تسل 

های پادگان، اینبار ماجرای بعد از کمی صحبت از سختی (67ان: )هم...« الحبالَ وجریتُ مسافات  
عبسي:[ رأیتُها بأمِّ عيني، وهي ترکبُ السّيّارةَ معَ »]گردد: اش روایت میارتباط زینب با مدیر مؤسسه

در فصل شوند و ماجراها به همين شکل متناوب روایت می (.73)همان:  «المدیرِ العامِ للمؤسسةِ 
 . گرفته شده استاین شيوه به کار سوم رمان نيز 

، انجاميده و از شودتعریف میبه ایجاد تنوع در ماجراهایی که  این شگرد اولا  کاربرد 
جلوگيری نموده است.  -بيان فقط یک ماجرای خاص یهبه واسط- بودن روایتنواختیک

ها را در ذهن شود، خواننده ماجراقطع شده و ماجرای دیگری شروع می ییهمچنين وقتی ماجرا
دهد. این خود باعث ها را به هم ربط میآن ،برد و در بسياری از نقاطهمزمان پيش می ،خود

گردد که کل داستان یک شود و موجب میواحد می یهپيوستگی و انسجام روایت در یک شاکل
 نظام واحد به نظر برسد.  
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 گيرینتيجه
ها ارائه ها، اشياء و مکانيتعاتی از شخصنویسنده در کاربرد شگرد توصيف، جزئيات و اطلا

تر دهد تا مخاطب با داشتن اطلاعات بيشتر و لمس فضای موجود، به فضای داستان نزدیکمی
کار برده که فضا شود و به درک بهتری از داستان برسد. از طرفی نيز نویسنده توصيفات را طوری به

 برای مخاطب زنده و پویا جلوه کند. 
 ،سازد تا مخاطبها روبرو میبا شخصيت مخاطب را مستقيما  گفتگو  از شگرداستفاده  نویسنده با

 ثير قرار گيرد. أتر احساس کند و هم بيشتر تحت تهم خود را به داستان نزدیک
کردن مخاطب با داستان و جلب توجه و گير )خواننده(، در همراهشگرد خطاب مستقيم روایت
کند. نویسنده در انتقال از ماجرایی به ماجرای دیگر، پيوسته از این میهشياری او نقش بسزایی ایفا 

موجب  ،تا تغيير گرددو ذهن او آماده  توجه مخاطب به داستان متمرکز شودشگرد استفاده نموده تا 
گاه این فرض را برای مخاطب میاین شگرد. نویسنده با شودکراهت ن سازد که ، به صورت ناخودآ

ورود عميق موجب دهد. چنين تصوری واسطه به داستان او گوش میوی نشسته و بیگویا در برابر را
 . شودمیداستان  بهمخاطب 

ای که اغلب ماجراها ابتدا به گونه ؛نگاه بنا کرده استنویسنده اساس کار خود را بر شگرد پس
گاهی  ،شيوهشود. در این گرد زمانی کم و کيف آن، روایت میشوند، سپس با یک عقبمعرفی می آ

گاهیاز موضوع، مخاطب را به   کند. کيفيت آن ترغيب می از آ
گاهی دیدن غالبا  شگرد خواب گاه شخصيت اول و اميد و در راستای آ دادن به مخاطب از ناخودآ

سازی ریزی و پایهکار رفته است. کارکرد دیگر این شگرد پیخوفی که نسبت به مرد شدن دارد، به
 شود.که بعد از خواب دیدن در داستان روایت میبرای ماجرایی است 

برد همزمان ماجراها سبب انسجام روایت در ای است که با پيششگرد روایت همزمان نيز شيوه -
 .یک قالب واحد شده و به تنوع ماجرا برای حفظ نشاط و رفع یکنواختی روایت منجر شده است

 
 منابع ومآخذ

 .، القاهرة: مکتبة بورصة الکتبلم في النص القصصي عند نجيب محفوظتقنية الح(، 2017البنداري، حسن. )
، «یة في الروایة العربية الحدیثة؛ روایة ما أنا بکاتب للسيد حافظدالبنية السر»بلقليل )لاتا(، ، دلال و بن صوشة، کنزة

 بإشراف بو زید رحمون، رسالة ماستر، جامعة محمد بو ضياف، الجزائر.
وري التموقع الأنثوي حاستراتيجية توظيف ظاهرة الحلم بين م»(، 2020) ،عبد القادر، رشرشا و بوقرط، طيّب

ا  . 63 – 51 :1، العدد 6، المجلدلغة الکلام، «والتوقع الرؤیوي روایات محمد مفلاح أنموذج 



 201   های روایی در رمان "خبزٌ علی طاولة الخال ميلاد" محمد النعّاسشگردکارکرد 

 ، تهران:ابولفضل حرّی یه، ترجمانتقادی به روایت-شناختیشناسی؛ درآمدی زبانروایت(، 1386تولان، مایکل. )
  .بنياد سينمایی فارابی

 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ سوم، ،های سينماییفرهنگ واژه(، 1396دوائی، پرویز. )
رسالة بإشراف روفيا بوغنوط، « تقنيات السرد في روایة القاهرة الصغيرة لعمارة لخوص»(، 2014دیلمي، فطيمة. )

 عربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر. قسم اللغة والأدب العربي، جامعة ال
 :29 یه، شمار9، سال لسان مبين، «های سينمایی در شعر فاطمه ناعوتتکنيککارکرد »(، 1396رجبی، فرهاد. )

81- 104. 
ا، القاهرة: مکتبة الآداب. 2006الکردي، عبد الرّحيم. )  (، السّرد في الروایة المعاصرة الرجل الّذي فقد ظلّه نموذج 

مطالعات داستانی ، «های آن در داستان معاصر فارسیمفهوم تکنيک داستانی و جلوه»(، 1392مالوند، ليلی. )ک
 . 63 -49 :3 یه، شمار1ی هنور، دور، دانشگاه پيامهای خارجهادبيات فارسی و زبان
  .تهران: انتشارات سخنچاپ چهارم، ، عناصر داستان(، 1380ميرصادقی، جمال. )

 .، تونس: دار المسکلياني للنشرخبزٌ علی طاولة الخال ميلاد(، 2020محمد. )النعّاس، 
المؤسسة العربية للدراسات  :بيروتالطبعة الثانية، ، تقنيات السرد في النظریة والتطبيق(، 2015یوسف، آمنه. )

 .والنشر
  01/06/2020الوطن/ اتجاهات ثقافية/ تقنيات اللغة والحوار 

alwatan.com/article/232918/culture2023/february/02 
  https://fa.wikipedia.org/wikiچهارم /-، دیوار01/06/1402ویکی پدیا، دیوار چهارم، 

 

Atkin G. Dugla & lauru morrow. (1989) contemporary literary theory. New York: 
Massachusetts press 

 



 

 
 

  س" لمحمّد النعّالی طاولة الخال ميلادخبزٌ عتوظيف التقنيّات السّردیّة في روایة "
 1مظفري سودابه

 2* آباد علي آزمون سلمان
 

ص  المُلَخ 
لی هذا علقي. یستخدم الکتّاب أساليب مختلفة في روایاتهم لتزداد جاذبيّتها وتسترعي انتباه المت

نّ . لأهامةة المیلعب توظيف التقنيات المختلفة في السرد، دورا  کبيرا  في تحقيق هذه المه الأساس،
ا بالسرد تأثرّا  کبيرا  ومتابعا  للقصّة ومنشغلا   لروایات ن بين اها. مبالتقنيات تجعل المتلقي متأثر 

 لنعّاس،احمّد " الّتي فاز کاتبها، مخبزٌ علی طاولة الخال ميلادالعربية المعاصرة، نجحت روایة "
ة قنيات المتعددا  ومتماسکا  باستخدام التم، أن یجعل السّرد جذّاب2022بجائزة البوکر العربي سنة 

 كذلبناء  علی  عجاب.)الزّمنيّة والسّينمائيّة(. وعلی هذا توصّلت الروایة إلی مکانة عالية ومثيرة للإ
دیّة في دراسة وظيفة التقنيات السر التحليلي إلی-تسعی هذه المقالة معتمدة  علی المنهج الوصفي

تدلّ نتائج  قصّة.من خلال التعرّف علی کيفيّة استخدامها في سرد ال الروایة المذکورة لتُبيّن دورها
وغيرها  لحلم،الدراسة علی أنّه تم توظيف تقنيات نحو: الاسترجاع، والخطاب المباشر للمتلقّي، وا

 السّرد تابعةملتوفير المزید من المعلومات حول القصّة، وخوض القارئ في أغوارها تشجيعا  له علی 
  سترعاء انتباهه.ومرافقته وا

 
 .لادالتقنيّات السّردیّة، محمّد النعّاس، خبزٌ علی طاولة الخال مي: الکلمات الدليلية
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